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Imam al-Hadi’s Specific Invocation of Hadith 
al-Manzila in al-Ziyara al-Ghadiriyya: An Analysis*
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Abstract
Previous research has established that Hadith al-Manzila attributes to Imam 
Ali (A.S.) all the stations of Aaron. Some Sunni theologians, seeking to 
deflect this implication, have confined the report to the Tabuk campaign and 
reduced it to a limited deputation during the Prophet’s (P.B.U.H.) lifetime. 
Sunni sources show that before 233 AH, when al-Ziyara al-Ghadiriyya 
was issued, the report was either transmitted without temporal or spatial 
qualification or only with Tabuk as its setting. Evidence from the first half 
of the second century AH also indicates that leading Sunni scholars of the 
period discouraged transmitters from narrating it. In the early third century, 
versions of its content were additionally fabricated in favor of the first and 
second caliphs. In this setting Imam al-Hadi (A.S.), while recounting other 
virtues of Imam Ali in al-Ziyara al-Ghadiriyya, invoked Hadith al-Manzila 
in a context that, first, concerned an event other than Tabuk under entirely 
different circumstances; second, indicated multiple Aaronic stations beyond 
succession; and third, excluded their realization in the caliphs. Besides 
cataloguing the report’s settings and clarifying Sunni scholarly engagement 
with it in the first half of the third century, this study’s chief contribution is to 
uncover the implicit dimensions of Imam al-Hadi’s use of Hadith al-Manzila 
in al-Ziyara al-Ghadiriyya.
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  مـقـــــالــة مـحکـــّّــمـة  
امـامـــت��پـــژوهــــــــــــــــی 
 السنــة  الثالثــــــة�عشـــرة

ريف   الـعـــدد  الثاني، الخخ
والشتاء  ســــــنــــــــة   2023

 تحليل استحضار الإمام الهادي ؟ع؟
لحديث المنزلة في الزيارة الغديرية*

محمد علي الموحّّدي1

الملخّّص
كما أثبتت الدراسات السابقة، يدل حديث المنزلة على ثبوت جميع منازل هارون لأمير المؤمنين؟ع؟. 
وقد حاول بعض متكلمي العامة صرف الحديث عن هذه الدلالة، فحصروا صدوره في غزوة 
تبوك وخفّّضوا دلالته إلى استخلاف محدود في حياة النبي ؟ص؟. وتظهر دراسة مصادر العامة 
زمان  قيد  بلا  إما  المنزلة  نُُقل خبر  الغديرية،  الزيارة  زمن صدور  إلى سنة233هـ، وهي  أنه 
 لصدوره. كما تصرّّح شواهد النصف الأول من القرن الثاني 

ً
كرت تبوك وحدها ظرفاً

ُ
ومكان، أو ذُ

بأن أبرز علماء العامة آنذاك كانوا ينهون الرواة عن نقل خبر المنزلة. فضلاً عن ذلك، وُُضع 
في أوائل القرن الثالث مضمون يماثله لمصلحة الخليفتين الأول والثاني. وفي هذا السياق 
ذكر الإمام الهادي ؟ع؟ حديث المنزلة في الزيارة الغديرية ضمن فضائل أمير المؤمنين؟ع؟، 
 على 

ً
 عنها؛ ويدل ثانياً

ً
وفي مورد صدور: يرتبط أولاً بواقعة غير تبوك وظروف مختلفة تماماً

 من تحقق المراتب الهارونية في الخلفاء. 
ً
منازل متعددة فضلاً عن الخلافة؛ وتمنع ظروفه ثالثاً

وأهم نتائج الدراسة، إلى جانب حصر موارد صدور الحديث ورسم صورة أدق للسياق الفكري 
وموقف علماء العامة منه في النصف الأول من القرن الثالث، كشف الدلالات الكامنة وراء 

استحضار الإمام الهادي لهذا الحديث في الزيارة الغديرية.

الكلمات المفتاحية: الإمام الهادي ؟ع؟، حديث المنزلة، تبوك، الزيارة الغديرية.
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دو فصلنامۀ علمی  _  پژوهشی
 امامت پژوهی، ســال سیـزدهــم
شمارۀ دوم، شمارۀ پیاپی3۴

پـــایـــیـــز و زمــــســــتــــــان ۱۴۰۲ 
صفحـــــــــــــــــــۀ    ۱۲۵  -   ۱۵۳

 تحلیل یادکردِِ خاص امام هادی؟ع؟ 
از حدیث منزلت در زیارت غدیریه*

محمد علی موحدی1

چکیده
گونه که در پژوهش‌های پیشین به ‌شایستگی ثابت شده است، حدیث منزلت بر  آن‌

تحقق جمیع منازل هارونی برای امیرالمؤمنین؟ع؟ دلالت دارد. پاره‌ای از متکلمان 

را  حدیث  این  صدور  تا  کوشیده‌اند   ، مذکور دلالت  از  انصراف  منظور  به‌  عامه، 

زمان  در  خفیف  استخلاف  یک  به  را  آن  دلالت  و  انگارند  تبوک  جنگ  به  منحصر 

کرم؟ص؟ فروکاهند. مطالعهٔٔ مصادر عامه نشان می‌دهد تا پیش از سال  ‌ا حیات پیامبر

گزارش  یارت غدیریه(، خبر منزلت یا بدون قید زمان و مکان  233ق)زمان صدور ز

همچنین  است.  شده  یاد  صدور  ظرف  عنوان  به  تبوک  جریان  از  منحصراً  یا  شده 

مستندات مربوط به نیمهٔٔ نخست سدهٔٔ دوم بر این نکته تصریح دارد که برجسته‌ترین 

برحذر  منزلت  خبر  نقل  از  را  حدیث  یان  راو  ، روزگار آن  در  عامه  علمی  چهره‌های 

می‌داشتند. افزون بر این، در ابتدای سدهٔٔ سوم هجری، محتوای خبر منزلت، به نفع 

یارت غدیریه،  ز در  امام هادی؟ع؟  و دوم جعل شد. در چنین فضایی  اول  خلیفهٔٔ 

ضمن پرداخت به سایر فضائل امیرالمؤمنین؟ع؟، از حدیث منزلت سخن به میان 

ی که اولاً به جریانی غیر از تبوک و در شرایطی کاملاً  آوردند، آن هم در موضع صدور

متفاوت با آن مربوط است، ثانیاً بر منزلت‌هایی متعدد، افزون برخلافت دلالت دارد 

که امکان تحقق مراتب هارونی در خلفا را  و ثالثاً شرایط صدور آن به نحوی است 

مواضع  ی  برشمار از  صرف‌نظر   ، رو پیش  پژوهش  دستاورد  مهمترین  می‌کند.  نفی 

یخ پذیرش: 1404/10/8. یافت: 1404/7/23، تار یخ در *. تار
ma.movahedi@urd.ac.ir  .1. عضو هیئت علمی گروه شیعه‌شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران
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صدور حدیث منزلت و ارائهٔٔ تصویری دقیق‌تر از بافت فکری و مواجههٔٔ عالمان عامه 

امام  یادکردِِ  پنهان  لایه‌های  ی  کاو وا منزلت،  حدیث  با  سوم  سدهٔٔ  نخست  نیمه  در 

یارت غدیریه است. هادی؟ع؟ از این حدیث در ز

یارت غدیریه کلید�واژه�ها: امام هادی؟ع؟، حدیث منزلت، تبوک، ز

مقدمه
 أنّّه لا نبيّّ بعدي« مشهور به خبر 

الّا
حدیث »یا علي! أنت منّّي بمنزلة هارون من موسی إ

‌گوهای کلامی مقارََن دارد. پاسخهای شیخ صدوق  یخ بلندی در گفت‌و منزلت، تار

کلامی مستقل در باب معنای این  1 و تألیف یک اثر  )د. 381ق( به ناقدان این خبر

ی حدیثی از احمد بن  کنار دو تک‌نگار حدیث به قلم شیخ مفید2)د. 413ق(، در 

ی4  انبار ابوطالب  و  333ق(  جارودی3)د.  عُُقده  ابن  به  معروف  سعید  بن  محمد 

مباحث  بلند  یخ  تار از  برآنکه  افزون  واقفی‌مذهب،  نام‌آشنای  مستبصر  )د. 356ق( 

دامنه‌  می‌کند،  حکایت  شیعی  مختلف  نحل  نزد  خبر  این  ذیل  حدیثیِِ  و  کلامی 

 ژرفای اهمیت آن را نیز به ‌نیکویی نشان می‌دهد. و

آن‌گونه که در پژوهش‌های پیشین به ‌شایستگی تبیین شده است، حدیث منزلت بر 

‌اکرم؟ص؟  خلافت امیرالمؤمنین؟ع؟ و نیز بر شراکت آن‌حضرت در امر رسالت پیامبر

دلالت می‌کند. چه اینکه به نصّّ صریح قرآن جناب هارون؟ع؟ افزون بر برخورداری 

«7،»اصلاح در قوم«8 و »خلافت«،9  از منزلت‌هایی چون »اخوّّت«،5 »وزارت«،6 »شدّّ أزر

، ص74-79. 1. صدوق، محمد بن علی، معاني الأخبار
: نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشي، ص299. 2. نگر

: طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص70. : همان، ص94، و نیز 3. نگر
: همان، ص233.  4. نگر

5. طه: 29.
6. طه: 30؛ الفرقان: 35.

7. طه: 32.
8. الأعراف: 142.

9. همان.
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1 رسالت حضرت موسی؟ع؟ نیز بوده است. درنتیجه حدیث منزلت بر  شریک در امر

 ما خصّّه الدلیل _ دلالت دارد.
الّا

تحقق جمیع2 مراتب هارونی برای امیرالمؤمنین؟ع؟ _إ

1. طه: 32. 
2. عالمــان امامــی در توضیــح معنــای حدیــث منزلــت، بــه‌ نیــکویی بــه تحقق جمیع منــازل هارونی 
بــرای امیرالمؤمنیــن؟ع؟ اســتدلال کرده‌انــد. شیــخ صــدوق در معانــي الأخبــار در بــاب معنــی 
حدیــث منزلــت، بــه جمیــع منــازل ظاهــری و باطنــی کــه عقــل آن را تخصیــص نمی‌زنــد، اشــاره 
 عــلى أنّّ منزلــة علــيّّ منــه فــي جميــع أحوالــه بمنزلــة 

ّ
کنــد و می‌نویســد: »فهــذا القــول يــدلّ می‌

 مــا خصّّــه بــه الاســتثناء الــذي فــي نفــس الخبــر فمــن 
الّا

هــارون مــن مــوسى فــي جميــع أحوالــه إ
ّـه كان أخــاه ولادة والعقــل يخــصّّ هــذه ...« )صــدوق، محمــد بــن  منــازل هــارون مــن مــوسى أن�

، ص75(. علــی، معانــي الأخبــار
همچنیــن شیــخ مفیــد )م 413 ق( به‌هنــگام ذکــر دلایــل امامــت حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟، 
جمیــع  از  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  ی  بــرخوردار بــه  یــحاً  صر و  می‌نمایــد  اشــاره  منزلــت  حدیــث  بــه 
منزلتهــای هــارون نســبت بــه موســی، ســخن بــه میــان مــی‌آورد: »فأوجــب لــه الوزارة والتخصّّــص 
بالمــودّّة والفضــل عــلى الكافّّــة والخلافــة عليهــم فــي حياتــه وبعــد وفاتــه لشــهادةِِ القــرآن بذلــك 

ــه لهــارون مــن مــوسى...« )مفیــد، محمــد بــن محمــد، الإرشــاد، 9/1(.
ّ
لّك

همــو در الإفصــاح نیــز پــس از نقــل حدیــث منزلت به همین معنا اشــاره کرده و مینویســد: »... أنّّ 
إيجــاب جميعها لأميــر المؤمنين؟ع؟  هــا كانــت لهــارون مــن موسى فــي حياته و

ّ
هــذه المنــازل لّك

، الإفصاح، ص 33(.  مــا أخرجــه الإســتثناء منها ظاهراً...« )همــو
الّا

إ
اســتدلال  بــه صحّّــت  الفوائــد در فصلــی مســتقل  کنــز  نیــز در  کراجکــی )م 446 ق(  مرحــوم 
حدیــث منزلــت برخلافــت حضــرت پرداختــه و بــه‌ روشــنی از وجــود جمیــع منــازل هارونــی در 
منــازل هــارون مــن  لــه جميــع  فأوجــب   ...« گفتــه اســت:  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ســخن  حضــرت 
 مــا خصّّــه العــرف مــن الأخــوّّةِِ واســتثناه هــو مــن النّّبــوّّة وذلــك موجــب لــه الخلافــة 

الّا
مــوسى إ

والإمامــة و كاشــف عــن اســتحقاقه عــلى الكافّّــة فضــل الطّّاعــة ...« )کراجکــی، محمــد بــن علــی، 
الفوائــد، 168/2(. کنــز 

سیّّــد بــن طــاووس نیــز بــا توجــه بــه تحقــق منــازل متعــدده بــرای امیرالمؤمنیــن؟ع؟ فصلــی را در 
کتــاب ســعد السّّــعود تحــت عنــوان »فــي بعــض منــازلِِ هــارون مــن مــوسى« می‌گشــاید و ذیــل 
تــه مــن مــوسى كمــا وجدنــاه فــي  ّ�يَّ آن، چنیــن می‌نویســد: »نذكــره مــن بعــض منــازل هــارون وذر
الــتّّوراة اعلــم أنّّ قــول النبــي لمولانــا علــيّّ بــن أبي طالــب؟ع؟ أنــت منّّــي بمنزلــة هارون مــن موسى 
بــن موســی، ســعد  ...« )ابــن طــاووس، علــی  يشــتمل عــلى خصائــص عظيمــة نحــو الخلافــة 

ص43(. السّّــعود، 
لــذا همــان‌طور کــه واضــح اســت، اصحــاب امامیــه بــا اســتناد بــه حدیــث منزلــت، جــز اســتثنای 
نبــوت در متــن حدیــث، جمیــع منــازل هارونــی را بــرای امیرالمؤمنین؟ع؟ متحقّّــق میدانند، مگر 
آنکــه بــر یــک منزلــت خــاص، مثــل اخوت نســبی، دلیل عقلی یــا عرفی قطعی بــرخلاف آن وجود 
کرم؟ص؟ میــان  ی خاصــی کــه رســول‌ا داشــته باشــد. هرچنــد کــه علاوه بــر اخــوت ایمانــی، بــرادر
خــود و امیرالمؤمنیــن؟ع؟ خــاص معقــود فرمودنــد، در ایــن حدیــث مورد توجــه اســت. میــراث 
برجــای مانــده از اهل‌بیــت؟عهم؟ نیــز از اقامــهٔٔ تنبیــه و اســتدلال بــر ایــن موضــوع تهــی نیســت. 
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استدلال امامیه بر شمول تمام مراتب و منازل هارونی در حدیث منزلت را می‌توان به 
این صورت تقریر نمود: 

از »أنت  یافته است؛ فراز نخست عبارت است  از دو فراز تشکیل  حدیث یادشده 
با تعبیر  لا نبيّّ بعدي«. بخش اول  أنّّه   

الّا
منّّي بمنزلة هارون من موسى« و فراز دوم »إ

تنها  دوم  بخش  و  گردیده  بیان  است،  »=هارون«  م 
َ
عََلَ به  مضاف  که  »منزلة«  مطلق 

م است1  که استثناء بعد از اطلاق، مع�مِِّ مقام نبوّّت از آن استثناء شده است. از آنجا
که اسم جنسِِ مضاف به علم، دلالت بر عمومیت دارد،2 این حدیث  از آنجا و نیز 
صریحاً، از ثبوت تمامی مراتب و منازل هارونی برای امیرالمؤمنین؟ع؟ _جز منصب 
نبوّّت_ حکایت می‌کند. همچنین مرحوم کراجکی نیز در توضیح اینکه چرا مقصود 
از »منزلة« در این روایت تنها یک منزلت خاص نیست، به ‌درستی بر وجود استثناء 

ی بنابر سبیل مضمون می‌نویسد:  کید کرده است. و در متن حدیث تأ

مگر  دیدم،  را  »آنان  جملهٔٔ  اما  نیست،  صحیح  را«  عمرو  مگر  دیدم،  را  ید  »ز »جملهٔٔ 
از همین جا  و  از امر واحد، صحیح نیست  عمرو  را« صحیح است. لذا استثنای 
که  کند  گمان  و  باشد،  واحده  منزلت  یک  اثبات  درصدد  تنها  که  کسی  نظر  فساد 

منزلت هارون امری واحد است، معلوم می‌شود.«.3

در  نیز  هواخواهانی  گاه  که  امامی،  اندیشمندان  میان  اجماعی  رویکرد  این  برابر  در 

میان اندیشه‌وران عامه به خود دیده است،4 پاره‌ای از متکلمان رقیب کوشیده‌اند تا از 

ی خویــش از جمیــع منــازل هارونــی می‌فرماینــد:  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ خــود بــه ‌منــظور بــرخوردار
»وقــول رســول اللّه أنــت منّّــي بمنزلــة هــارون مــن مــوسى غيــر النّّبــوّّة فلــو كان مــع النّّبــوّّة غيرهــا 

ســتثناه رســول الله؟ص؟.« )طبرســی، احمــد بــن علــی، الاحتجــاج، 150/1(.
الَا


گــر غیــر از نبــوت منزلــت دیگــری از  در واقــع امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در ایــن عبــارت می‌فرماینــد کــه ا
منــازل هــارون وجــود داشــت کــه در مــن متحقــق نبــود، قطــعاً رســول‌خدا؟ص؟ آن منزلــت را نیــز مثــل 
نبــوت اســتثنا می‌‌فرمــود. حــال کــه چنیــن نیســت، پــس جمیــع مراتــب هــارون در مــن ثابــت اســت.

.262-258/17 ، : حسینی میلانی، سید علی، نفحات الأزهار 1. نگر
، محمــد حسیــن،  ، ص37-38؛ همــو و حشــمت‌پور کتــاب غدیــر 2. موحــدی، محمــد علــی، 
یــابی و فهــم حدیــث، مطالعــهٔٔ موردی مواجهــهٔٔ قرطبــی بــا حدیــث  »نقــش باورهــای کلامــی در ارز

. منزلــت«، فصلنامــهٔٔ علــوم حدیــث، 96/ سراســر اثــر
3. کراجکی، محمد بن علی، کنز الفوائد، 170/2.

4. افزون‌بــر عالمــان امامــی، برخــی از اندیشــمندان مخالــف نیــز بــه ایــن نکتــه تصریــح کرده‌انــد. بــرای 
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چند جهت خبر منزلت را کم‌اهمیت نشان دهند و عملاً نتایج کلامی مترتب بر آن را 

 فهم  یابی و مخدوش سازند. نگارنده در اثری دیگر با عنوان »نقش باورهای کلامی در ارز

آسیب‌های  بیان  ضمن  منزلت«  حدیث  با  قرطبی  مواجههٔٔ  موردی  مطالعه  حدیث؛ 

، فهم متن و فهم  یابی و گردآوری اسانید و مواضع صدور روشی و علمی قرطبی در ارز

مقصودِِ حدیث منزلت، به اشکالات عالمان عامه بر دلالت این حدیث پاسخ گفته 

به  غدیریه،  یارت  ز در  منزلت  حدیث  به  مربوط  فراز  ارائه  از  پس  حاضر  متن  است. 

تحلیل زوایای آشکار و پنهان یادکرد خاص امام هادی؟ع؟ از این حدیث می‌پردازد.  

۱. حدیث منزلت در زیارت غدیریه و کشف موضع صدور آن
پس از آنکه در سال 232 ق متوکل عباسی بر مسند خلافت تکیه زد، به‌دلیل خطری 

آن‌حضرت  درنگ،  بدون  کردند،1  ‌ القا  او  به  هادی؟ع؟  امام  دربارهٔٔ  ی  و اطرافیان  که 

امام  راه،  میانهٔٔ  در  تا  شد  سبب  انتقال  این  فراخواند.  رََأی«  مََن  »سُُ�رََّ  به  مدینه  از  را 

هادی؟ع؟ در روز عید غدیر به نجف اشرف و بر سر قبر امیرالمؤمنین؟ع؟ حاضر 

یارت غدیریه مشهور شد، مباحث مهمی  که بعدها به ز یارتی  شوند و ضمن ایراد ز

فضائل  امامت،  تبیینی  مباحث  بر  مشتمل  که  خاصه،  و  عامه  امامت  باب  در  را 

قرآنی امیرالمؤمنین؟ع؟، و مناقب بلند آن جناب _که کارکردهای ویژه‌ای در مباحث 

مناقب  از  یکی  منزلت  حدیث  فرمودند.  بیان  ‌تفصیل  به  دارند_  تطبیقی  امامت 

توجه شده است.  آن  به  یارت‌نامه  ز این  در متن  که  امیرالمؤمنین؟ع؟ است  مشهور 

ی فضائل قرآنی امیرالمؤمنین؟ع؟ و پیش از اشاره  امام هادی؟ع؟ در خلال برشمار

، خطاب به آن‌حضرت چنین عرضه داشتند: به مباحث مهمی چون حدیث غدیر

 بأمر من 
ا

وأشهد أنّّك ما أقدمت ولا أحجمت ولا نطقت ولا أمسكت إلّا

ذي نفسي بيده لقد نظر إلّيّ رسول اللّه؟ص؟ أضرب  
ّلّ
اللّه ورسوله؛ قلت وا

 أنّّه لا نبّيّ 
ا

 فقال يا علّيّ أنت منّيي بمنزلة هارون من موسى إلّا
ً
يف  قدماً بالّسّ

بعدي‏ وأعلمك أّنّ موتك وحياتك معي وعلى سنّّتي فو اللّه ما كذبت 

نمونــه شــارح معتزلــی نهــج البلاغــه در توضیــح حدیث منزلت چنیــن می‌نویســد: »فأثبت له جمیع 
مراتــب هــارون عــن موســی«: )ابــن ‌ابی‌الحدید، عبدالحمیــد بن ‌هبة  ‌اللّه، شــرح نهج البلاغــة، 211/13.(

1. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي، 501/1؛ مفید، محمد بن محمد، الإرشاد، 309/2.
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إنّيي لعلى   بي ولا نسيت ما عهد إلّيّ ربّيي و
ّ

و لاكذبت ولا ضللت ولا ضلّ

الواضح  يق  ر الّطّ لعلى  إنّيي  و النّّبّيّ لي  وبيّّنها  لنبيّّه  بيّّنها  ربّيي  من  بيّّنة 

 صدقت واللّه وقلت الحّقّ فلعن اللّه من ساواك بمن ناواك؛
ً
ألفظه لفظاً

که تو ]ای امیرالمؤمنین؟ع؟[ نه در هیچ امری پیش‌قدم  گواهی می‌دهم 

گفتی و نه از  کاری خودداری نمودی، و نه سخنی  شدی و نه از انجام 

به  »سوگند  فرمودی:   . او رسول  و  خدا  فرمان  به  مگر  بازایستادی،  گفتار 

می‌رفتم،  پیش  به  شمشیر  با  درحالی‌که  اوست،  اختیار  در  جانم  آنکه 

رسول‌خدا؟ص؟ به من نگریست و فرمود: ای علی، تو نسبت به من به منزلهٔٔ 

نخواهد  پیامبری  من  از  پس  آنکه  جز  هستی،  موسی  به  نسبت  هارون 

گاه ساخت که مرگ و زندگی‌ام همراه با او و بر همان  بود. همچنین مرا آ

 نه به من دروغ  سیره و روش او خواهد بود. به خدا سوگند، نه دروغ گفتم و

هرگز  و  گردید؛  گمراه  من  به‌واسطهٔٔ  کسی  نه  و  شدم  گمراه  نه  شد؛  گفته 

آنچه پروردگارم به من سپرده بود، فراموش نکردم. همانا من بر پاهٔٔی برهانی 

روشن از جانب پروردگارم هستم؛ برهانی که خدا برای پیامبرش بیان کرد 

و پیامبر آن را برای من آشکار ساخت. من بر راهی آشکار گام می‌نهم و آن 

را به‌ روشنی اظهار می‌کنم.« ]سپس امام هادی؟ع؟ می‌فرمایند:[ به خدا 

سوگند، راست گفتی و حق را بر زبان آوردی؛ و لعنت خدا بر آن‌کس باد 
که تو را با دشمنانت برابر بدارد .1

مطالعهٔٔ مصادر روایی فریقین نشان می‌دهد که این فراز از زیارت غدیرهٔٔی امام هادی؟ع؟، 

در حقیقت انعکاس خطبهٔٔ امیرالمؤمنین؟ع؟ در روز جمعه 6 صفر سال 37 هجری 

است که تنها پنج روز قبل از »لیلة الهریرة« در میان سپاهیان خود ایراد فرمودند. متن 

خطبه مذکور به نقل از شیخ صدوق به قرار ذیل است: 

 بن  يز حدثنا محمد بن عمر الحافظ البغدادي، قال: حدثنا أحمد بن عبد العز

الجعد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح، قال: حدثنا شعيب بن راشد، 

، ص270؛ شــهید اول)عاملــی(، محمــد بــن  ، المــزار الکبیــر 1. ابــن مشــهدی، محمّّــد بــن جعفــر
ص74.   ، المــزار مکــي، 
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؟ع؟ قال: قام علي؟ع؟ يخطب الناس بصفين يوم  ، عن أبي جعفر عن جابر

ير بخمسة أيام، فقال: الحمد لله على نعمه الفاضلة  جمعة، وذلك قبل الهر

رسول  إلي  ينظر  بيده،  نفسي  والذي   ...، والفاجر البر  خلقه  جميع  على 

، و لافتى إلا   ذو الفقار
ا

الله؟ص؟ وأنا أضرب قدامه بسيفي، فقال: لا سيف إلّا

علي. ثم قال لي: يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنّّه لا نبي 

بعدي، وحياتك يا علي وموتك معي فوالله ما كذبت ولا كذبت، ولا ضللت 

إني لعلى بينة من ربي   لنسي، و
ً
 بي، ولا نسيت ما عهد إلي، إني إذاً

ّ
ولا ضلّ

يق الواضح.1 إنّيي لعلى الطر بينها لنبيه ؟ص؟ فبيّّنها إلي، و

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، شیخ صدوق این حدیث را از محمد بن عمر مشهور به 

 بن  ابوبکر جعابی )د. 355 ق( اخذ کرده و او با اسناد خود، از شعیب ‌بن راشد از جابر

شیخ  از  پیش  است.  کرده  گزارش  را  خطبه  ؟ع؟  باقر امام  از  )د. 128ق(  جعفی  یزید 

صدوق، نصر بن مزاحم نیز در وقعة الصّّفین نیز با اسنادی دیگر از جابر جعفی از امام 

؟ع؟ همین خطبه را نقل کرده که در بردارنده همین فراز است:  باقر

نصر عن عمر بن سعد وعمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر قال: قام 

ذي نفسي بيده لنظر إلّيّ رسول اللّه؟ص؟ 
ّلّ
ين... وا علّيّ فخطب النّّاس بصّفّ

 علّيّ وقال 
ا

 ذو الفقار  ولا فتى إلّا
ا

امه بسيفي فقال: لا سيف إلّا أضرب قّدّ

يا علّيّ أنت منّيي بمنزلة هارون من موسى غير أنّّه لا نبّيّ بعدي وموتك 

 بي وما 
ّ

وحياتك يا علّيّ معي واللّه ما كذبت  ولا كذبت ولا ضللت ولا ضلّ
يق الواضح .2 ر إنّيي لعلى الّطّ إنّيي لعلى بيّّنة من ربّيي و نسيت ما عهد إلّيّ و

 عليّّ«3 همراه شده 
الّا

 ذو الفقار ولا فتى إ
الّا

از آنجایی‌ که هر دو گزارش با عبارت »لا سيف إ

1. صدوق، محمد بن علی، الأمالي، ص407.
2. منقری، نصر بن مزاحم، وقعة الصفین، ص317. 

ّـي  3. ایــن فرمایــش از رســول‌خدا؟ص؟، بارهــا و بارهــا و در جنگ‌هــای متعــددی شــنیده شــده اســت. »أن�
 علي « منقــری، نصر بن مزاحم، 

الّا
 ذو الفقــار ولا فــتى إ

الّا
ســمعت رســول اللّه؟ص؟ يقــول كثيــراً: لا ســيف إ

وقعــة الصفیــن، ص478. بــرای نمونــه مصــادر عامــه هــم در غزوهٔٔ بــدر و هــم در غزوهٔٔ احد این عبارت 
را از رســول‌خدا؟ص؟ گــزارش کرده‌انــد: ابــن حبیــب بغــدادی، أحمــد بــن حبیــب، المنفــق فــي أخبــار 
قریــش، ص 411؛ ابــن هشــام، عبدالملــك بــن هشــام، السیرة النبویــة، 100/2؛ عبدی، حســن بن عرفة، 

، تاریخ الطبــري، 514/2. الجــزء، ص62؛ طبــری، محمــد بــن جریــر
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 با توجه به تعبیر »أضرب قدّّامه بسيفي« یا »أضرب  بالسّّيف  قدماً« به احتمال قوی ناظر به  و

 بسیاری از  ‌اکرم؟ص؟ سخت شد، و غزوهٔٔ احد است! 1 پیکاری که امر برای همراهان پیامبر

، پیشاپیش  اصحاب ایشان پا به گریز نهادند2 اما امیرالمؤمنین؟ع؟، با وجود جراحات بسیار

رسول‌خدا؟ص؟ خدا می‌جنگید و از جان مبارک ایشان محافظت می‌فرمود.

حد به�جای دیگر مواضع صدور حدیث منزلت
ُ
۲. چرایی یادکردِِ امام هادی؟ع؟ از نبرد اُ

حدیث منزلت از جمله احادیث مشهور و متواتری است که مواضع صدور متعددی 

دارد. در این میان نبرد احد یکی از مواضع کمترشناخته شده برای صدور این حدیث 

به شمار می‌آید. به‌ویژه آنکه ابتدائاً آنچه که از منازل هارونی به ذهن متبادر می‌شود، با 

فضای جنگ و نبرد ارتباط وثیقی ندارد. اما همانطور که ملاحظه شد، امام هادی؟ع؟ 

حدیث منزلت را در بستر جنگ احد، درحالی ‌که حضرت در شرایطی بسیار دشوار 

چرایی  تحلیل  برای  فرمودند.  یاد  می‌جنگیدند،  رسول‌خدا؟ص؟  پیشاپیش   سخت  و

این یادکرد، لازم است ابتدا مواضع صدور حدیث منزلت به طور خلاصه ارائه شود.

۱-۲. مواضع صدور حدیث منزلت در مصادر فریقین

کم  جست‌وجو در مصادر معتبر فریقین نشان می‌دهد رسول گرامی اسلام؟ص؟ دست‌

در 36 موضع مختلف، به صدور این حدیث شریف همّّت گماشته‌اند. از این میان، 

دستِِ‌کم نوزده موضع آن در تراث حدیثی عامّّه همینک موجود و در دسترس است. 

به تعداد  تنها  تا در هر مورد  بر حدیث منزلت سبب شده   فراوانی مصادر مشتمل 

محدودی از منابع استناد گردد. 
؛3 در جریان یوم الدّّار

کرم؟ص؟؛4 ‌ا در جریان معراج پیامبر

یــخ الطبــري، 514/2؛ قمــی‌، علــی بــن ‌ابراهیــم، تفسیر القمــي، 116/1؛  ، تار 1. طبــری، محمــد بــن جریــر
کلینــی، محمــد بــن یعقوب، الکافــي، ج8، ص110.

2. آل عمران: 155. 
3. کراجکی، محمد بن علی، کنز الفوائد، 178/2.

4. صدوق، محمد بن علی، کمال الدّّین وتمام النّّعمة، 251/1.
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هنگام ولادت امام حسن مجتبی؟ع؟؛1 

هنگام ولادت سیّّد الشّّهداء؟ع؟؛2 
« در اُُحد؛3  ذو الفقار

الّا
هنگام صدور حدیث »لا سیف إ

در جریان سدّّ الأبواب؛4
کرم؟ص؟ پس از جریان سدّّ الأبواب؛5 ‌ا در خطبهٔٔ‌ پیامبر

به‌هنگام عقد اخوّّت؛6
هنگام وفات حضرت فاطمه بنت اسد؛7

در جریان ردّّ الشمس؛8
هنگام بشارت رسول‌خدا؟ص؟ به امیرالمؤمنین؟ع؟ در یکی از سفرها؛9

، عیون أخبار الرّّضا، 25/2؛ طوســی،  ، الأمالي، ص174؛ همو ، ص57؛ همــو ، معانــي الأخبــار 1. همــو
الخميــس،  يــخ  تار محمــد،  بــن  حسیــن  بکــری،  دیــار  ص367؛  الأمالــي،  حســن،  بــن  محمــد 
طبري)محــب  344/5؛  المصطفــی،  شــرف  محمــد،  بــن  عبدالملــك  خرکوشــی،  ص418؛ 

الدّّیــن(، احمــد بــن عبــدالله، ذخائــر العقبــی، ص120.
2. پیشین.

الأمالــي،  علــی،  بــن  محمــد  صــدوق،  ص315؛  الصفیــن،  وقعــة  مزاحــم،  بــن  نصــر  منقــری،   .3
 ، ، ص214؛ ابــن مشــهدی، محمّّــد بــن جعفــر ص497؛ دیلمــی، حســن بــن محمــد، غرر الأخبــار

، ص307؛ حــرّّ عاملــی، محمــد بــن حســن، إثبــات الهــداة، 67/3. المــزار الکبیــر
4. صــدوق، محمــد بــن علــی، عیــون أخبــار الرّّضــا، 232/1؛ ابــن بطریــق، یــحیی بــن حســن، عمــدة 
یــخ مدینــة دمشــق، 139/42؛  ، علــی ‌بــن حســن، تار کر ، ص178؛ ابــن ‌عســا عیــون صحــاح الأخبــار

خوارزمــی، موفــق بــن أحمــد، المناقــب، ص109.
5. صدوق، محمد بن علی، علل الشرایع، 202-201/1.

6. صــدوق، محمــد بــن علــی، الأمالــي، ص324؛ کراجکــی، محمــد بــن علــی، کنــز الفوائــد، 180/2؛ 
ــی، حســن بــن یوســف، نهــج الحــق، 

ّ
دیلمــی، حســن بــن محمــد، إرشــاد القلــوب، 231/2؛ حلّ

ص218؛ شیبانــی، احمــد بــن حنبــل، فضائــل الصحابــة، 638/2-666؛ طبرانــی، ســلیمان بــن 
، 220/5؛ آجــری، محمــد بــن حسیــن، الشریعــة، 2041/4؛ هنــدی، علــی بــن  احمــد، المعجــم الکبیــر

حســام الدیــن، كنــز العمّّــال، 607/11.
7. طبری )عماد الدّّین(، محمد بن علی، بشارة المصطفی، ص243.

 ، ابــن ك‏ثيــر  : نگــر یــخ مدینــة دمشــق، 314/42. همچنیــن  تار ‌بــن حســن،  ، علــی  کر ‌عســا ابــن   .8
.567/8 والنهایــة،  البدایــة   ، عمــر ‌بــن  اســماعيل 

9. هلالی، سلیم بن قیس، کتاب سلیم، 815/2.
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هنگام بیان فضائل امیرالمؤمنین؟ع؟به امّّ‌ سلمه؛1
هنگام عبور از باغ‌های اطراف مدینه و ذکر باغ‌های بهشتی؛2

کرم؟ص؟ بر منبر مسجد النّّبی در ردّّ سخن عیب‌جویان؛3 ‌ا در سخنرانی پیامبر
هنگام اِِخبار رسول‌خدا؟ص؟ به امیرالمؤمنین؟ع؟ دربارهٔٔ حضرت مهدی؟عج؟؛4

هنگام بیان فضائل حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ به امّّ‌ سلیم؛5
‌اکرم؟ص؟ از ورود امیرالمؤمنین؟ع؟ به نزد خویش به انس ‌بن مالک؛6 هنگام اِِخبار پیامبر

هنگام بیان فضائل امیرالمؤمنین؟ع؟ به سلمان؛7
در حضور جمعی از اصحاب؛8

هنگام بیان فضائل فرزندان ‌حضرت ابوطالب؛9
هنگام نقل فضائل برخی از اصحاب در مسجد؛10

در پاسخ به اعتراض خلیفهٔٔ دوم به حدیث منزلت)تقریراً(؛11 
ی خلفای الهی در قرآن؛12 هنگام برشمار

یخ مدینة دمشــق،  ، علــی ‌بن حســن، تار کر 1. طوســی، محمــد بــن حســن، الأمالــي، ص50؛ ابــن ‌عســا
42/42؛ هنــدی، علــی بــن حســام الدین، كنز العمــال، 607/11.

2. هلالی، سلیم بن قیس، کتاب سلیم، 569/2.
3. همان، 685/2؛ نعمانی، محمد بن ابراهیم، الغیبة، ص 83.

، ص135. 4. خزاز قمی، علي بن محمد، کفایة الأثر
5. هندی، علی بن حسام الدین، كنز العمال، 607/11.

یــه، احمــد بــن موســی، المناقــب،  6. اربلــی، علــی بــن عیســی، کشــف الغمــة، ج1، 343؛ ابــن مردو
ص61-60.

7. عاصمی، احمد بن محمد، العسل المصفّّی، ص273.
یــخ مدینــة  ، علــی ‌بــن حســن، تار کر یــخ بغــداد،463/7؛ ابــن ‌عســا 8. بغــدادی، احمــد بــن علــی، تار
يــاض النّّضــره، 244/1؛ عصامی،  دمشــق، 167/42؛ طبری)محــب الدّّیــن(، احمــد بــن عبــدالله، ر

عبدالملــك بــن حسیــن، ســمط النجــوم العوالــي، ج 2، ص10. 
یخ مدینة دمشق، 18/41.  ، علی ‌بن حسن، تار کر 9. ابن ‌عسا

10. ابونعیم، احمد بن عبدالله، أخبار أصبهان، 497/9.
11. دیلمــی، حســن بــن محمــد، إرشــاد القلــوب، 373/2؛ ابــن شــاذان، محمــد بــن احمــد، مائــة 

ص161. منقبــة، 
12. صدوق، محمد بن علی، عیون أخبار الرضا، 10/2.
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خت« یکی از فرمانروایان فارس؛1 در جریان ایمان آوردن »سُُ�بُُّ
هنگام مناجات، نزد اسماء بنت عمیس؛2

پس از جنگ بنی مُُصطََلق و قضاوت آن‌حضرت؛3
در پاسخ به صََخر بن حرب؛4

پس از فتح خیبر توسّّط امیرالمؤمنین؟ع؟؛5
؛6 در مناجات بعد از نماز در کوه ثبیر

در غزوهٔٔ تبوک؛7 
هنگام سفارش به امیرالمؤمنین؟ع؟ مبنی بر صبر بر ظلم امّّت؛8

در جریان نزول آهٔٔی ولایت؛9
کرم؟ص؟  در مسجد الحرام؛10 ‌ا هنگام سخنرانی پیامبر

1. صدوق، محمد بن علی، التوحید، ص311.
، ذخیرة  2. شیبانــی، احمــد بــن حنبــل، فضائــل الصحابــة، 678/2؛ ابــن قیســرانی، محمــد بن طاهــر

یــه، احمــد بن موســی، المناقــب، ص277. الحفــاظ، 442/1؛ ابــن مردو
3. صدوق، محمد بن علی، الأمالي، ص173.

4. حســکانی، عبیــدالله بــن عبــدالله، شــواهد التّّنزیــل، 418/2؛ ابــن شهرآشــوب، محمــد بــن علــی، 
المناقــب، 79/3.

شــرف  محمــد،  بــن  عبدالملــک  خرکوشــی،  ص96؛  الأمالــي،  علــی،  بــن  محمــد  صــدوق،   .5
ص129. المناقــب،  احمــد،  بــن  موفــق  خوارزمــی،  514/5؛  المصطفــی، 

.ک: نطنــزی، محمــد بــن احمــد،  : ر 6. حســکانی، عبیــدالله بــن عبــدالله، شــواهد التّّنزیــل، 56/1. نیــز
خصائص العلویــة، ص113.

ی، مســلم بــن  ی، محمــد بــن اســماعیل، الجامــع الصحیــح، 208/4 و 129/5؛ نیشــابور 7. بخــار
یــد، الســنن، 451/1؛ ترمــذی،  حجــاج، صحیــح مســلم، 120/7-121؛ ابــن ماجــه، محمــد یــن یز
.ک: حسینــی میلانــی، سید علی،  محمــد بــن عیســی، ســنن الترمــذي، 301/5-304؛ همچنیــن ر

.176-175/17 ، نفحــات الأزهــار
8. هلالــی، ســلیم بــن قیــس، کتــاب ســلیم، 768/2؛ صــدوق، محمــد بــن علــی، کمال الدیــن وتمام 

النعمة، 264/1.
، 485/2؛ ثعلبــی، احمــد بــن محمــد، الکشــف  9. طبرانــی، ســلیمان بــن احمــد، التفسیــر الکبیــر

والبیــان، 81/4؛ حســکانی، عبیــدالله بــن عبــدالله، شــواهد التنزیــل، 230/1.
10. کراجکی، محمد بن علی، کنز الفوائد، 181/2.
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کرم؟ص؟ در مِِنیٰٰ؛1 ‌ا در لابه‌لای سخنان پیامبر
در غدیرخم؛2

کرم؟ص؟.3 ‌ا ی منجر به شهادت پیامبر هنگام بیمار

که  ، جدای از مواردی است  که فهرست مذکور توجه به این نکته نیز سودمند است 

حدیث منزلت بدون قید موقعیّّت زمانی یا مکانی آن، از سوی رسول‌خدا؟ص؟ گزارش 

شده است. به عبارت دیگر افزون بر آنچه که ارائه شده است، روایات فراوانی وجود دارد 

که در آن، موضع صدور حدیث منزلت، نامشخص است! لذا حدیث منزلت از حیث 

که حدیث  ، یک استثنای بی‌رقیب است و بسیار بعید است  تعدد دفعات صدور

فریقین  میراث  سراسر  در  صدور  دفعات  از  بسامد  این  با  رسول‌خدا؟ص؟  از  دیگری 

کلامی درخوری  یخی و  یافت شود. همین دفعات مکرر صدور این حدیث فواید تار

که تحقق مراتب و منازل هارونی در امیرالمؤمنین؟ع؟،  را در بردارد و نشان می‌دهد 

منحصر در امر خلافت نیست و جمیع مراتب هارونی را در برمی‌گیرد.

حد به�جای تبوک، تغییری حکیمانه در بافت تاریخی صدور زیارت غدیریه
ُ
۲-۲. اُ

دلالت  با  مواجههٔٔ  در  عامه،  متکلمان  از  برخی  شد،  اشاره  مقدمه  در  که  همان‌طور 

حدیث منزلت مبنی بر تحقق جمیع مراتب هارونی در امیرالمؤمنین؟ع؟، کوشیده‌اند 

میان  در  خفیف  استخلافی  به  را  آن  تبوک،  غزوهٔٔ  در  حدیث  این  صدور  انحصار  با 

کودکان تقلیل داده و منازل بلند هارونی را به خلافتی ساده در زمان حیات  زنان و 

رسول‌خدا؟ص؟ فروکاهند. برای نمونه ابن‌تیمیه )د. 728 ق( با اصرار بر انحصار صدور 

کید دارد که شباهت امیرالمؤمنین؟ع؟  حدیث منزلت به غزوهٔٔ تبوک4 بر این نکته تأ

1. طبری )عماد الدّّین(، محمد بن علی، بشارة المصطفی، ص147.
ــکان، احمــد بــن محمــد، وفیــات 

ّ
2. ابــن حیــون، نعمــان بــن محمــد، دعائــم الإسلام، 16/1؛ ابــن خلّ

الأعیــان، 231/5.
3. هلالــی، ســلیم بــن قیــس، کتــاب ســلیم، 569/2؛ صــدوق، محمــد بــن علــی، کمــال الدّّیــن وتمام 

النعمة، 265/1.
4. ابــن ‌تيميــه، احمــد بــن عبدالحلیــم، منهــاج الســنة، 362/7: »إنّّمــا قاله في غزوة تبــوك مرّّة واحدة 

لــم يقــل ذلــك فــي غير ذلك المجلــس أصلاً باتّّفــاق أهل العلــم بالحديث.«



137

حت
لیل
ای 
رکد
 ِد
صاخ
ما 
 ما
ها
ید
 ؟ع؟
ا
حز 
ث منید

ز
تل
 رد 
یارتز
 
یدغ
ر

jep.emamat.ir

به جناب هارون؟ع؟، تنها به یک استخلاف سهل و خفیف در میان زنان و کودکان 

گردد؛1  آن هم در زمانی که هیچ مرد مؤمن دیگری در مدینه نبوده،2 و استخلاف  بازمی‌

حضرت به‌دلیل امن‌ بودن پیرامون مدینه از یهود و مشرکان،3 نسبت به دیگر غزواتی 

که خوف حملهٔٔ دشمن در مدینه می‌رفته، اسهل و کم اهمیت‌تر بوده است! درنتیجه 

ی نه‌تنها دلالت حدیث منزلت بر جمیع مراتب هارونی را به یک خلافت خفیف  و

سایر  از  نیز  را  استخلاف  همین  بلکه  داده،  تقلیل  کرم؟ص؟  ‌ا پیامبر حیات  زمان  در 

منطقهٔٔ  اولاً  آنکه  حال  است.  انگاشته  کم‌اهمیت‌تر  رسول‌خدا؟ص؟  جانشینی‌های 

همین  از  و  کشیده،  لشکر  آنجا  به  رسول‌خدا؟ص؟  که  است  نقطه‌ای  دورترین  تبوک 

معرض  در  و  لشکریان،  و  رسول‌خدا؟ص؟  از  خالی  طولانی  مدتی  برای  مدینه  حیث 

بقا  از  که  آیاتی  نزول  زمان  با  تبوک  وقوع غزوهٔٔ  زمان  ثانیاً  و  بوده است  خطر دشمنان 

اسِِ  شََدَّ�َ النَّ�َ
َ
تََجِِدََنَّ�َ أَ

َ
 شدت عداوت یهود و مشرکان خبر می‌دهد، مقارن بوده است: >لَ و

که برخلاف تصور  وا...<4 این امر به این معناست 
ُ

شْْرََكُ
َ
أَ ذِِينََ 

َ�
وََالَّ يََهُُودََ 

ْ
ذِِينََ آمََنُُوا الْ

َ�
لِِلَّ عََدََ�وََةًً 

مدینه  از   ، ظاهر به‌حسب  گرچه  ا دشمن  که  بوده  حساسی  برههٔٔ  زمان  آن  ابن‌تیمیه 

ی منتفی نبوده  فاصله گرفته بوده، اما خطر منافقان درونی و کافران بیرونی به هیچ رو

است. چنین تحلیلی از وضعیت سال نهم هجرت زمانی بیش از پیش مورد اهمیت 

گیرد که توجه شود آهٔٔی مذکور در خلال جنگ‌ها و درگیری‌های رسول‌خدا؟ص؟  قرار می‌

با مشرکان و یهودیان اطراف مدینه نازل نشده، و اتفاقاً نزول این آیه در زمانی رخ داده 

که شرّّ مشرکان مکه و یهودیان حجاز و پیرامون آن، به حسب ظاهر دفع شده بود! 

كتشــبيه الشّّــيء بالشّّــيء، وتشــبيه  1. همــان، 330/7: »هــذا بمنزلــة هــذا، وهــذا مثــل هــذا » هــو 
لّّك شــيء.«  عليــه السّّــياق لا يقتضــي المســاواة فــي 

ّ
الشّّــيء بالشّّــيء يكــون بحســب مــا دلّ

كان يكــون بالمدينــة  2. همــان، 67/5: »فــلّّك الاســتخلافات التــي قبــل غزوة تبــوك وبعــد تبــوك 
رجــال مــن المؤمنيــن المطيعيــن يســتخلف عليهــم وغزوة تبــوك لــم يكــن فيهــا رجل مؤمــن مطيع 
إلا مــن عــذره اللّه ممّّــن هــو عاجــز عــن الجهــاد، فــكان المســتخلف عليهــم فــي غزوة تبــوك أقــلّّ 

يــه وعُُمََــره وحجّّــه.« وأضعــف مــن المســتخلف عليهــم فــي جميــع أســفاره ومغاز
هــم 

ّ
3. همــان، 69/5: »ولكــن كانــت المدينــة ومــا حولهــا أمــناً، لــم يكــن هنــاك عــدو يخــاف، لأنّّهــم لّك

أســلموا، ومــن لــم يســلم ذهــب وفي غير تبــوك كان العدوّّ موجوداً حول المدينــة، وكان يخاف على 
مــن بهــا، فــكان خليفتــه يحتــاج إلى مزيــد اجتهــاد ولا يحتــاج إليــه في الاســتخلاف فــي تبوك.«

4. مائده: 82
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پیش از ابن‌تیمیه، قرطبی )د. 674 ق( نیز با واحد‌پنداری خبر منزلت آن را منحصر به 

جریان تبوک انگاشته و سعد بن ابی وقاص را محور نقل این خبر معرفی کرده است. 

کید کرده، بلکه کوشیده تا با ادعای  وی نه تنها صراحتاً به واحد بودن حدیث منزلت تأ

تفرد سعد بن ابی‌وقاص، رتبهٔٔ این حدیث را بیش از پیش تنزل دهد.1 چنین مواجهه‌ای 

با حدیث منزلت از سوی ابن‌تیمیه، قرطبی و دیگر اندیشمندان متعصب عامه سبب 

شد تا دلالت حدیث منزلت نزد آنان به یک استخلاف ساده، خفیف و حتی سخیف 

تقلیل یابد و مراتب بلند هارونی و فضائل آشکار و نهان این خبر مورد غفلت قرار گیرد.

که از همان ابتدا این حدیث را با عنوان  لذا برخلاف اهل‌بیت؟عهم؟ و شیعیان ایشان 

سندی محکم بر وصایت امیرالمؤمنین؟ع؟ و خلافت بلافصل ایشان تبلیغ می‌کردند،2 

و با استناد به منازل هارونی، استضعاف آن‌حضرت پس از سقیفه را به استضعاف 

حقانیت  بر  علاوه  جهت  همین  از  و  می‌خواندند3  مرتبط  سامری  جریان  در  هارون 

1. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لأحكام القرآن، 267/1.
ی )د. 833 ق( محــدث و فقیــه شــافعی دمشــق  2. بــرای نمونــه محمّّــد بــن محمّّــد بــن یوســف جزر

روایــت مسلســلی را گــزارش کــرده کــه بخــش انتهــایی ســند، و متــن کامــل آن چنیــن اســت:
كلثــوم، بنــات  ينــب وأمّّ  »... حدّّثتنــا فاطمــة بنــت علــي بــن مــوسى الرضــا حدّّثتنــي فاطمــة وز
مــوسى بــن جعفــر قلــن: حدّّثتنــا فاطمــة بنــت جعفــر بــن محمّّــد الصّّادق،حدثتنــي فاطمــة بنت 
محمّّــد بــن علــي حدّّثتنــي فاطمــة بنــت علــيّّ بــن الحســين حدّّثتنــي فاطمــة وســكينة ابنتــا 
كلثــوم بنــت فاطمــة بنــت النّّبيّّ؟ص؟ عــن فاطمة بنت رســول اللّه؟ص؟،  الحســين بــن علــي، عــن أمّّ 
قالــت: أ نســيتم قــول رســول اللّه يــوم غديــر خــمّّ‌: مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه، وقولــه: أنــت منّّــي 
ی، محمــد بــن محمــد، أســنی المطالــب، ص50(. بمنزلــة هــارون مــن مــوسى؟ع؟؟« )ابــن جزر

حدیــث فــوق کــه ظاهــراً بخشــی از خطبــهٔٔ‌ مشــهور آن‌حضــرت در مســجد اســت بــه احســن وجــه 
دلالــت خبــر غدیــر و خبــر منزلــت بــر زعامــت و سرپرســتی امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را نشــان می‌دهــد.

کرم؟ص؟ چنین نقل کرده‌اند: ‌ا 3. امیرالمؤمنین؟ع؟ از زبان پیامبر
ّـي منــه بمنزلــة هــارون مــن  مــوسى وأنّّ الأمّّــة مــن بعــدي ســيصيرون بمنزلــة هــارون  »... وأخبرنــي أن�
ومــن تبعــه والعجــل و مــن تبعــه...؛ رســول‌خدا؟ص؟ مــرا باخبــر ســاخت کــه مــن نســبت بــه او بــه 
منزلــهٔٔ هــارون؟ع؟ بــرای موســی؟ع؟ هســتم و فرمــود: امــت مــن پــس از مــن، به‌مثابــهٔٔ هــارون؟ع؟ 
، و گوســاله و پیروان آن خواهنــد شــد )یعنــی دو گروه حــق و باطــل خواهنــد شــد(.« و پیرامــون او
یــه ایــراد فرموده‌انــد، بــه  کــه بعــد از معاهــدهٔٔ بــا معاو امــام حســن‌مجتبی؟ع؟ نیــز در خطبــه‌ای 

کننــد: یــح می‌ همیــن نکتــه تصر
السّّــامريّّ،  واتََبعــوا  فيهــم  مــوسى  خليفــة  ّـه  أن� يعلمــون  وهــم  هــارون  إســرائيل  بنــو  تركــت  »وقــد 
الأمّّــة أبي وبايعــوا غيــره، وقــد ســمعوا رســول اللّه؟ص؟ يقول:أنــت منّّــي بمنزلــة  وقد تركــت هــذه 
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تبیین  آشکارا  را  ایشان  اتباع  و  آن‌حضرت  ظالمان  و  مخالفان  بطلان  آن‌حضرت، 

می‌نمودند، اندیشمندان عامه، بر پوشانده ‌داشتن دلالت این حدیث همت گماشتند. 

مطالعهٔٔ آثار موجود عامه از سدهٔٔ اول تا سال ‍233��ه‍‍‍.ق)مقارن با حرکت امام هادی؟ع؟ 

از  اعم  اهل‌سنّّت،  مؤلفان  قاطبهٔٔ  که  می‌دهد  نشان  نیز  سامرا(  سمت  به  مدینه  از 

محدثین و مورخین، مانند »مََعمََر بن راشد«1 )د. 151 ق(، »ابوداود طیالسی«2 )د. 204ق(، 

»عبدالرزاق صنعانی«3 )د. 211 ق( »ابن هشام حِِمیََری«4 )د. 213 ق(، »ابوبکر حُُمیدی«5 

«6 )د. 222 ق( و »علی‌ بن جعد جوهری«7 )د. 230 ق( صرفاً به  )د. 219 ق(، »ابن بکار

گزارش دیگر مواضع صدور آن  نقل حدیث منزلت در خلال غزوهٔٔ تبوک پرداخته‌ و از 

خودداری نموده‌اند. دیگر مصادر مهم حدیثی سدهٔٔ دوم و ابتدای سدهٔٔ سوم هجری، 

 النّّبــوّّة؛ بنــی اســرائیل هــارون را تــرک نمودنــد و ســامری را تبعیــت کردنــد، 
الّا

هــارون  مــن  مــوسى إ
، پــدر مرا ترک  کــه می‌دانســتند هــارون خلیفــهٔٔ موســی در میــان آنــان اســت. ایــن امــت نیز درحالی‌
کــه از رســول‌خدا؟ص؟ شــنیده بودند کــه می‌فرمود: ]ای  نمودنــد و بــا غیــر او بیعــت کردنــد درحالی‌

علــی![ تــو بــرای مــن بــه منزلــهٔٔ هــارون بــرای موســی هســتی مگــر در نبــوت.« 
اســتضعاف  بــا  آن  مشــابهت  و  ؟ص؟  پیامبــر امــت  میــان  در  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  اســتضعاف 
)د.280ق(  یخــی مطــلوبی دارد. ابــن ‌طیــفور هــارون؟ع؟ در میــان ســامری و تابعانــش شــواهد تار
‌بــن  حــارث  دختــر  ی«  ارو گفت‌وگــوی»  گــزارش  خلال  در  عامــه  متقــدم  یخ‌نــگار  تار و  ادیــب 

می‌نویســد: چنیــن  یــه  معاو بــا  عبدالمطلــب 
»پســر عمــوی سرور پیامبــران در میــان شــما، بــه منزلــت هــارون نســبت بــه موســی شــد، زمانــی که 
 ، ، احمــد بــن ابی طاهــر میگفــت: »ابــن أمّّ إن  القــوم  اســتضعفوني  وكادوا يقتلوننــي« .« )ابــن طیــفور

بلاغات النســاء، ص43(.
و معاصــر  از مؤرخــان متأخــر  )د. 1332ق(  فــوّّاز ینــب  ز و  الوردی)د. 749ق(  ابــن   ، او از  پــس 
، گفت‌وگــوی ایــن دو صحــابی را در آثــار خــود درج کرده‌انــد )ابــن وردی، عمــر بــن  اهل‌ســنّّت نیــز
ینــب بنــت علــی، الــدر المنــثور فــي طبقــات  یــخ ابــن الوردي، 135/1؛ فــواز عاملــی، ز ، تار مظفــر

.)26/1 ، ربــات الخــدور
1. ازدی، معمر بن راشد، الجامع، 226/11.

2. طیالسی، سلیمان بن داود، المسند، 170-167/1.
3. صنعانی، عبدالرزاق بن همام، المصنف، 68/6. 

4. ابن هشام، عبدالملک بن هشام، السیرة النبویة، 519/2. 
، المسند، 189/1.  5. حمیدی، عبدالله بن زبیر

، أخبار الوافدات، ص48. 6. ضبی، عباس بن بکار
7. ابن جعد )جوهری(، علی بن جعد، المسند، ص301.
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_مانند مصنف ابن ابی‌شیبه )د. 235 ق(_ 1 نیز اگرچه با عنایت به راویان آن، حدیث 

کرده‌اند، اما به ذکر موضع  گزارش  منزلت را _ فی‌الواقع  _ ناظر به مواضعی غیر از تبوک 

آن تصریح یا اشارتی نداشته‌اند. افزون بر این، مستندات تاریخی حکایت از آن دارد که 

گاهی سرشناس‌ترین اعیان اصحاب حدیث، راویان خبر منزلت را از نقل آن برحذر 

ئی« )د. 146 ق( و »سفیان ثََوری« )د. 161 ق(  می‌داشتند. برای نمونه »عمرو بن قیس مُُلا

در اقدامی همزمان، »موسی ‌بن عبدالله کوفی جُُهنی« )د. 144 ق( را از گزارش خبر منزلت 

بازداشتند و به او توصیه کردند در کوفه این حدیث را گزارش نکند! حال آنکه وضعیت 

کوفه نسبت به دیگر بوم‌ها مانند شام و مدینه، در نقل فضائل امیرالمؤمنین؟ص؟ مساعدتر 

و آماده‌تر بوده است. زیرا وی این خبر را اولاً از غیر سعد بن ابی‌وقاص، و ثانیاً در موضعی 

غیر از تبوک با عنایت به طریق گزارش آن یعنی فاطمه بنت علی از اسماء بنت عمیس، 

در موضع صدوری غیر از غزوهٔٔ تبوک2 گزارش می‌کرد:

عن موسى الجهني قال: جاءني عمرو بن قيس الملائي وسفيان الثوري 

فقالا لي: لا تحدث هذا الحديث في الكوفة أّنّ النبي صلى الله عليه وسلم 

ا كرها روايته بالكوفة  إنّمم قال لعلي: »أنت مني بمنزلة هارون من موسى، و

يظّنّ أنّّه نصر على علّيّ بالخلافة،   يحمل على غير جهته المعروفة و
ا

لئلّا
ا أراد به توليته المدينة واستخلافه.3 إنّمم و

گرچه با نگارش و شهرتیافتن آثار »احمد بن حنبل«4 )د. 241 ق(، »ابوبکر آجرّّی«5  ا

)د. 307 ق(، »ابوالقاسم طبرانی«6 )260 - 360 ق(، »ابونعیم اصفهانی«7 )د. 430 ق(، 

1. ابن ابی‌شیبه، عبدالله بن محمد، المصنف، 496/7 و 366/6. 
 ، ، اســماعيل ‌بــن عمــر یــخ مدینــة دمشــق، 314/42. ابــن كثيــر ، علــی ‌بــن حســن، تار کر 2. ابــن ‌عســا
: شیبانــی، احمــد بــن حنبــل، فضائــل الصحابــة،  البدایــة والنهایــة، 567/8؛ هــم چنیــن نگــر
، ذخیــرة الحفــاظ، 442/1؛ طبــري )محــب الدّّیــن(،  678/2؛ ابــن قیســرانی، محمــد بــن طاهــر

یــاض النضــرة، 118/3.  ، الر احمــد بــن عبــدالله، ذخائــر العقبــی، ص120؛ همــو
یخ مدینة دمشق، 185/42. ، علی ‌بن حسن، تار کر 3. ابن ‌عسا

: شیبانی، احمد بن حنبل، فضائل الصحابة، 638/2 و 666. 4. برای نمونه نگر
: آجری، محمد بن حسین، الشریعة، 2041/4.  5. برای نمونه نگر

.485/2 ، : طبرانی، سلیمان بن احمد، التفسیر الکبیر 6. برای نمونه نگر
: ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبدالله، أخبار أصبهان، 497/9.  7. برای نمونه نگر
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کر دمشقی«2 )د. 571 ق(  این دست از  »خطیب بغدادی«1 )د. 463 ق(، و »ابن‌عسا

سانسورها عملاً با شکست مواجه شد، و رفته‌رفته مواضع صدور این خبر در میراث 

متکلمان  بعد  قرن‌ها  تا  همچنان  اما  شد،  منعکس  گسترده‌ای  نحو  به  عامه  علمی 

متعصب عامه با اصرار بر وحدت صدور خبر منزلت، کوشیدند تا از پذیرش دلالت 

آن بر جمیع مراتب هارونی سر باز زنند. در نتیجه می‌توان تصور کرد که در زمان امام 

یک خلافت متوکل عباسی در خصوص خبر منزلت،  هادی؟ع؟ به‌ویژه در دوران تار

سه نکته مهم نیازمند تبلیغ و روشنگری بوده است. 

عدم انحصار صدور حدیث منزلت به جریان تبوک؛

دلالت آن بر جمیع مراتب هارونی و نه صرفاً یک استخلاف موقت در زمان حیات 

کرم؟ص؟، آن هم به نحوی که احدی از صحابه به‌ویژه خلفا امکان اتصاف به  ‌ا پیامبر

آن مراتب را نداشته‌اند؛ 

عدم انفراد سعد بن ابی وقاص در نقل حدیث منزلت.

۳-۲. توجه�بخشی به عدم تفرد سعد بن ابی وقاص 
که در مصادر عامه تا دههٔٔ سومِِ سدهٔٔ سوم منعکس شده، و غالباً به  برخلاف آنچه 

گردیده است و نیز به رغم  کتفا  گزارش سعد از حدیث منزلت در خلال غزوهٔٔ تبوک ا

احادیث  جمله  از  منزلت  حدیث   ،)671 )د.  »قرطبی«  چون  متکلمانی  پنداشت 

گزارش شده است. ابن عبدالبرّّ اندلسی  که از طریق ده‌ها صحابی  ی است  پرتکرار

)د.463 ق( پس از ذکر شمار فراوانی از صحابه‌ی ناقل اين حديث، مى‌نویسد: »البته 

گروه ديگرى نيز اين حديث را روايت كرده‌اند كه ذكر اسامى آنها به درازا مىی‌کشد.« 3 

يخ مدينة دمشق، حدیث منزلت را از بیش از بيست  كر )د. 571 ق( نيز در تار ابن‌عسا

صحابى ذكر میكند. 4 محمّّد بن یوسف کنجی )د. 658 ق( در کفایة الطّّالب پس 

ی  کم نیشابور از بحث در خصوص صحّّت حدیث منزلت، تواتر این حدیث را به حا

یخ بغداد، 463/7. : بغدادی، احمد بن علی، تار 1. برای نمونه نگر
یخ مدینة دمشق، 42/42 و 167.  ، علی ‌بن حسن، تار کر : ابن ‌عسا 2. برای نمونه نگر

، یوسف بن عبدالله، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، 1097/3. 3. ابن عبدالبر
یخ مدینة دمشق، 399-306/1. ، علی ‌بن حسن، تار کر 4. ابن ‌عسا
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است...  اتّّفاق  مورد  حدیث  این  »صحّّت  می‌نویسد:  و  می‌دهد  نسبت  )م405ق( 

که  کتابی  ی آن را متواتر دانسته است.«1 سیوطی )د. 911 ق( نیز در  کم نیشابور  حا و

با هدف درج احادیث متواتر نگاشته، حدیث منزلت را در شمار اخبار متواتر جای 

از اجماعی بودن این نقل در  داده است.2 ابن ابی‌الحدید معتزلی )د. 656 ق( نیز 

سائر  بین  روایته  علی  المجمع  »الخبر  است:  کرده  یاد  اسلامی  مختلف  فرق  میان 

فرق الإسلام.«3 محمّّد ناصر البانی )م 1999 م( نیز این خبر را متواتر دانسته است.4 

درنتیجه تعدد طرق و تواتر این خبر از سوی برجسته‌ترین چهره‌های حدیث‌شناس 

عامه مورد تصریح قرار گرفته است. 

یاد  رسول‌خدا؟ص؟  اصحاب  از  تن  دو  و  بیست  از  پیشین،  پژوهش‌های  از  پاره‌ای 

کرده‌اند که حدیث منزلت از طریق آنان در مصادر عامّّه گزارش شده است.5  این رقم 

گرچه به جای خود، رقمی شگفت‌آور است، اما باید دانست شمار اصحابی که این  ا

حدیث را از رسول‌خدا؟ص؟ گزارش کرده‌اند، به مراتب بیش از این رقم است. نگارنده 

از  را منحصراً  ی حدیث منزلت  راو از صحابیان  و دو تن  در پژوهشی پیشین، سی 

کرده است.6 در نتیجه حدیث منزلت از حیث تعدد صدور  مصادر عامه فهرست 

و کثرت طرق نیز جزء پر تکرارترین احادیث رسول‌خدا؟ص؟ به شمار می‌آید. مطالعهٔٔ‌ 

که افزون بر صحت اسانید سایر مواضع صدور  میراث حدیثی عامه نشان می‌دهد 

کم 25 تن از 32 صحابی فهرست شده، خبر منزلت را در  حدیث منزلت،7 دست 

غیر از جریان تبوک نیز نقل کرده‌اند؛ لذا تواتر صدور حدیث منزلت در غیر از جریان 

جنگ  به  مربوط  ‌ش‌های  گزار تمام  گر  ا که  معنا  این  به  است.  ثابت  مستقلاً  تبوک، 

1. کنجی، محمد بن یوسف، کفایة الطالب في مناقب علي ‌بن أبي طالب، ص283.
، الأزهار المتناثرة في الأحادیث المتواترة، ص281. 2. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر

3. ابن ابی‌الحدید، عبدالحمید بن هبة الله، شرح نهج البلاغة، 211/13.
4. البانی، محمد ناصر الدین، التعلیقات الحسان، 340/9.

5. حسینی میلانی، سید علی، نگاهی به حدیث منزلت، ص21- 22.
یــابی و فهــم حدیــث؛ مطالعــه  ارز کلامــی در  : موحــدی، محمــد علــی، »نقــش باورهــای  6. نگــر

 .39-  37 منزلــت«، فصلنامــهٔٔ علــوم حدیــث، 96/  بــا حدیــث  قرطبــی  مواجهــهٔٔ  موردی 
ی، یوسف بن حسام الدین، تذکرة الخواص، ص31. 7. سبط ‌ابن جوز
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تبوک را نادیده بگیریم، باز هم خبر منزلت بی هیچ تردیدی متواتر است. درنتیجه 

می‌توان فرض کرد که امام هادی؟ع؟ با نقل حدیث منزلت در بحبوحهٔٔ نبرد احد آن 

کیدی دیگرباره بر عدم انحصار صدور این حدیث به  هم از زبان‌ امیرالمؤمنین؟ع؟ تأ

جنگ تبوک و عدم تفرد سعد بن ابی وقاص در گزارش این حدیث داشته‌اند.

۳. زوایای آشکار و پنهان یادکرد امام�هادی؟ع؟ از حدیث منزلت در زیارت غدیریه
حدیث  غدیریه،  یارت  ز از  فراز  این  در  هادی؟ع؟  امام  شد،  بیان  آنچه  به  توجه  با 

منزلت را برخلاف آنچه در فضای علمی عامهٔٔ آن زمان شهرت یافته بود، اولاً از خود 

مورد  کمتر  _که  خاص  ی  صدور موضع  به  ثانیاً  و  کرده‌اند  گزارش  امیرالمؤمنین؟ع؟ 

توجه بوده_، اشاره فرموده‌اند. این یادکرد خاص و حکیمانه از حدیث منزلت افزون 

بر تقابل با انحصار صدور حدیث منزلت به جریان تبوک، و توجه‌بخشی به عدم تفرد 

سعد بن ابی وقاص، ابعاد آشکار و پنهان دیگری را نیز در بردارد. 

» ۱-۳. شجاعت و پایمردی، لازمهٔٔ »شدّّ ازر
یادکرد از نبرد احد در میان مواضع متعدد حدیث منزلت، در بردارندهٔٔ پیام مهمی است؛ 

بدون شک، توجه‌بخشی به میدان نبرد، آن هم در بحبوحهٔٔ جنگ احد که شماری از 

با موضع مخالفان در  گریز نهادند، در تقابلی صریح  ‌اکرم؟ص؟ پای به  صحابهٔٔ پیامبر

از  منافقان،  و  مخالفان  که  تصویری  خلاف  به  زیرا  است.  تبوک  جنگ  جریان  قبال 

استخلاف امیرالمؤمنین؟ع؟ ارائه می‌دادند، و آن را به غیبت در میدان نبرد، و حضور 

کودکان در غیاب رسول‌خدا؟ص؟ فرو می‌کاهیدند، پایمردی  در مدینه در میان زنان و 

امیرالمؤمنین؟ع؟ در نبرد احد شجاعت بی‌بدیل و پایمردی جانانهٔٔ آن‌حضرت را به 

 » تصویر می‌کشد. چنین تصویری، در حقیقت بازنمایی از منزلت‌هایی چون »شدّّ ازر

از  از لوازم بهره‌مندی  که پایمردی در شرایط دشوار و سخت،  است و نشان می‌دهد 

منازل هارونی است. 

» کت در امر ۲-۳. عصمت و معیّّت معنوی، لازمهٔٔ »شرا
نقل  غدیریه  زیارت  در  امیرالمؤمنین؟ع؟  خطبهٔٔ  از  نقل  به  هادی؟ع؟  امام  که  آنچه 

کرده‌اند، تنها منحصر به گزارش حدیث منزلت نیست. بلکه انعکاس بخش‌های بعدی 



144
14

02
ن  

ستا
 زم

یز و
پای

م _  
هار

 چ
ی و

 س
ارۀ

شم
  _  

ــی
وهــ

ت�پژـ
مام

مۀ ا
لنا

ص
و  ف

د

jep.emamat.ir

این خطبه، زوایای دیگری از منازل هارونی را به تصویر می‌کشد. بنابر حدیث منزلت، 

یکی از مهمترین منازل و مراتب جناب هارون؟ع؟ نسبت به حضرت موسی کلیم؟ع؟، 

شراکت در امر رسالت بوده است. بی‌شک با عنایت به آیات سورهٔٔ مبارکهٔٔ طه، شراکت 

« است. امیرالمؤمنین؟ع؟ در خطبهٔٔ قاصعه،  ، منزلتی غیر از »وزارت« و »شََدّّ ازر در امر

ویژگی‌هایی از جمله دیدار و شنیدار وحیِِ نخستین، دیدار نور وحی و استشمام بوی 

« قابل  که این اوصاف جز با مفهوم »شراکت در امر را برای خویش برشمردند،1  نبوت 

توجیه نیست. صاحب شواهد التنزیل از رسول‌خدا؟ص؟ چنین گزارش می‌کند: 

هّمّ إّنّ موسى بن عمران سألك، وأنا محمّّد نبيّّك أسألك أن تشرح لي 
ّلّ
ال

ر لي أمري وتحلل عقدة من لساني ليفقه به قولي واجعل لي  صدري وتيّسّ
 من أهلي علّيّ بن أبي طالب أخي  أشدد به أزري وأشركه في أمري .2

ً
يراً وز

پیش از حسکانی، طبرانی )د360 ق( و ثعلبی )د 427 ق( نیز مشابه این خبر را گزارش 

آمده است. بدون شک  این حدیث  نیز مشابه  امامی5  و  کرده‌اند.3 در مصادر زیدی4 

، نمی‌تواند از  همانطور که اصل رسالت مستلزم عصمت است، شراکت در امر رسالت نیز

چنین شرطی تهی باشد. این  امر در جریان قرائت آیات سورهٔٔ برائت بر مشرکان نیز به‌ خوبی 

، و جز امیرالمؤمنین؟ع؟ نمی‌تواند  ‌اکرم؟ص؟ را جز او کار پیامبر ظهور کرده است6، اینکه 

‌اکرم؟ص؟، جز توسط  انجام دهد، به ‌نیکویی نشان می‌دهد که شراکت در امر رسالت پیامبر

شخصی که با ایشان معیت روحی و معنوی دارد، ممکن نیست. و این معیت و همراهی 

که  جز با بهره‌مندی از موهبت عصمت حاصل نخواهد شد. نیازمند توضیح نیست 

1. شریف رضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة، ص300.
2. حسکانی، عبیدالله بن عبدالله، شواهد التّّنزیل، 56/1.

3. طبرانــی، ســلیمان بــن احمــد، التفسیــر القــرآن العظیــم، 2/ 415؛ ثعلبــی، احمــد بــن محمــد، 
.81 والبیــان، 4/  الکشــف 

4. کوفی، فرات بن ابراهیم، تفسیر فرات الکوفي، ص248.
5. کراجکی، محمد بن علی، کنز الفوائد، 296/1.

یــان قرائــت 9 آیــه از آیــات سورهٔٔ برائــت، عــدم شایســتگی ابوبکر برای انجــام یکی از وظایف  6. در جر
‌اکرم؟ص؟، ثابت شــده اســت. )شیبانی، احمد بن حنبل، المســند، 3/1؛ نســائی،احمد بن  پیامبر

علی، الســنن الكبری، 129/5؛ موصلی، احمد بن علی، المســند، 100-99/1(.
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لا ضللت  عباراتی چون »أنّّ موتك وحياتك معي وعلى سنّّتي«، »ما كذبت ولا كُُذبت«، »و

إنّّي لعلى الطّّريق  إنّّي لعلى بيّّنة من ربّّي«، »و ولا ضلّّ بي«، »ولا نسيت ما عهد إليّّ ربّّي«، »و

الواضح « که در ادامه حدیث منزلت در زیارت غدیریه و خطبهٔٔ امیرالمؤمنین؟ع؟ انعکاس 

یافته است، هریک به تنهایی به موهبت عصمت، یا به شعبه‌ای از آن اشارت دارد. 

۳-۳. ابطال فضیلت�تراشی�های دروغین برای خلفا

کنون بیان شد، چنین پرداختی به حدیث منزلت از سوی امام  با توجه به آنچه که تا

عباسی،  متوکل  یک  تار خلافت  دوران  آغاز  در  و  هجری   233 سال  در  هادی؟ع؟ 

افزون بر آنکه انحصار موضع صدور حدیث منزلت به جریان جنگ تبوک را درهم 

می‌دهد،  قرار  خلافت  امر  از  اعم  را  هارونی  منازل  دایرهٔٔ  آنکه  بر  افزون  و  می‌شکند، 

 ،» امر در  کت  »شرا  ،» ازر »شدّّ  مانند  حدیث  این  ‌شدهٔٔ  شناخته  کمتر  جنبه‌های  بر 

»معیت معنوی و حقیقی با رسول‌خدا؟ص؟«، »عصمت« و »عهد الهی« اشارت دارد. 

ضد  به  اتصاف  بر  بلکه  نیستند،  بهره‌مند  آن  از  تنها  نه  غاصب  خلفای  که  منازلی 

کفار  بر  فرار در جنگ‌‌ها، جُُبن1، قعود و عدم شدت  تقبیح شده‌‌اند.  و  آن، مذمت 

در خلال جنگ‌ها2 از یک سو و سابقهٔٔ عداوت با رسول‌خدا؟ص؟ در ابتدای بعثت3 

کنــد کــه همراهــان عمــر در جنــگ خیبــر پــس از فــرار  کــم در گزارشــی تصریــح می‌ 1. بــرای نمونــه حا
يجبّّنــه.«  ‌و ‌يجبّّنونــه  کردنــد: »أن هزمــوا عمــر وأصحابــه، فجــاءوا  تــرس متهــم می‌ بــه  را  ی  ، و او
گــزارش می‌نویســد: »هــذا حديــث صحيــح الإســناد، ولــم يخرّّجــاه.«  مؤلــف پــس از نقــل ایــن 
نیــز  المســتدرك علــی الصحیحیــن، 40/3.( ذهبــی  بــن عبــدالله،  ی، محمــد  کــم نیشــابور )حا
کنــد. )همــان( در  یــابی می‌ کــم ایــن حدیــث را صحیــح ارز در تعلیقــهٔٔ خــود بــر مســتدرک حا
دوره معاصــر شــبلی جنینــی )د. 1425 ق( نیــز ایــن گــزارش را صحیــح دانســته اســت. )شــبلی 

جنینــی، ابراهیــم علــی، صحیــح السیــرة النبویــة، ص342( .
ی،  کــم نیشــابور ، جامــع البیــان، 244/4-245؛ حا : طبــری، محمــد بــن جریــر 2. بــرای نمونــه نگــر

محمــد بــن عبــدالله، المســتدرك علــی الصحیحیــن، 40/3. 
3. ‌»كان ‌عمر بن الخطاب من ‌أشــد ‌الناس علينا في إسلامنا.« )ابن اســحاق، محمد بن اســحاق، 
ی بــه ارادهٔٔ جــدی عمــر بــر  کر و ذهبــی، ضمــن نقــل اخبــار السیــر والمغــازي، ص181(. ابــن عســا
قتــل رســول‌خدا؟ص؟ و ضــرب و شــتم خواهــر و شــوهر خواهــر خــود بــه جــرم مســلمان شدنشــان، 
یــخ الإسلام، 175/1؛ ابــن شــبه، عمــر بــن شــبه،  تصریــح کرده‌انــد: )ذهبــی، محمــد بــن احمــد، تار
یــخ مدینة دمشــق، 34/44؛ ابن ســعد،  ، علــی ‌بــن حســن، تار کر یــخ المدینــة، 657/2؛ ابــن ‌عســا تار

محمــد بــن ســعد، الطبقــات الکبــرى، 269-267/3(
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آیات سورهٔٔ  قرائت  الهی در جریان  امر  کت در  از ساده‌ترین مراتب شرا و عزل شدن 

، نشان از عدم امکان تحقق این مراتب در خلفا دارد. برائت از سوی دیگر

یارت  ز در  به حدیث منزلت  پرداخت  بسیار مهم  اما  پنهان  زوایای  از  بی‌شک یکی 

غدیریه، پاسخی دقیق به جعل حدیث منزلت به نفع خلفا است. در اواخر سدهٔٔ دوم 

یارت غدیریه به سال 233ق،  یا اوایل سدهٔٔ سوم، یعنی دقیقاً اندکی پیش از صدور ز

‌بن سوید« _درگذشته  گرد »قزعة  نام »بشر بن دحیه«که ظاهراً شا فردی ناشناخته به 

بکر  »أبو  با جعل عبارت  یسته،  اواخر سدهٔٔ دوم می‌ز در  و طبیعتاً  بوده،  دههٔٔ 170ق_ 

وعمر مني بمنزلة هارون من موسی« از زبان پیامبر گرامی اسلام؟ص؟، دروغی آشکار را 

که برجسته‌ترین چهره‌های  به آن‌حضرت نسبت داده است. 1 دروغی صریح و وقیح 

حدیث‌شناس عامه از انتساب آن به رسول‌خدا؟ص؟ برائت جسته‌اند.2 بنابراین یادکرد 

هوشمندانه و حکیمانه امام هادی؟ع؟ از حدیث منزلت، زوایای پنهان دیگری را نیز 

دربرمی‌گیرد، و افزون بر آنکه از یک موضع کمتر شناخته شده برای صدور این حدیث 

کید بر عدم انحصار صدور آن به جریان جنگ تبوک، به تقابل  پرده برمی‌دارد و با تأ

با جریان انحصارساز عالمان عامه برخاسته، و در مواجهه با مصادرهٔٔ حدیث منزلت 

به نفع خلفا نیز پاسخ‌گویی و روشنگری کرده است. چنین تحلیلی از یادکرد خاص 

امام هادی؟ع؟ از حدیث منزلت، زوایای دقیق‌تری از پیش‌کشیدن نبرد احد را نمایان 

 شجاعت  فرار خلفا، و امیرالمؤمنین؟ع؟ در مقابل  و جان‌فشانی  پایمردی  می‌سازد، 

کوبنده به جعل حدیث منزلت به  آن‌حضرت در مقابل جُُبن و بزدلی آنان، پاسخی 

 لوازم خلافت  نفع ایشان است. یعنی نه تنها خلفای جور سنخیتی با مراتب هارونی و

پیامبران الهی ندارند، بلکه به ضد آن صفات و مراتب متصف هستند. 

1. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، لسان المیزان، 23/2.
فهــم  و  یــابی  ارز در  کلامــی  باورهــای  »نقــش  ، محمــد حسیــن،  و حشــمت‌پور : موحــدی  نگــر  .2
حدیــث؛ مطالعــه موردی مواجهــهٔٔ قرطبــی بــا حدیــث منزلــت«، فصلنامــهٔٔ علــوم حدیــث، 96/ 50.
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گیری نتیجه�
نقل  واحد  یک خبر  برخلاف دیدگاه متعصب‌ترین مخالفان عامه،  منزلت،  حدیث 

صحابی  یک  تنها  جانب  از  هم  آن  تبوک(  )غزوهٔٔ  واحد  صدور  موضع  یک  در  شده 

یک  بر  عامه  عالمان  از  برخی  ادعای  برخلاف  لذا  نیست.  وقاص(  ابی  )سعد بن 

استخلاف ساده و خفیف در میان زنان و کودکان، آن هم در شرایط امن مدینه دلالت 

نمی‌کند، بلکه این حدیث در حقیقت نصی صریح و متواتر است که از سوی 32 تن از 

صحابه و در 36 موضع گزارش شده و به‌ نیکویی بر تحقق جمیع منازل هارونی در حق 

امیرالمؤمنین؟ع؟ دلالت دارد. مواضع صدور این حدیث در منابع فریقین از ابتدای 

گرامی اسلام؟ص؟ را  ( تا واپسین ساعات عمر شریف پیامبر  بعثت در مکه )یوم الدار

دربر می‌گیرد و دستِِ‌کم 19 موضع صدور آن در مصادر عامه انعکاس یافته است.

و »عمرو بن  ی«  ثور که »سفیان  آن دارد  از  یخی اهل‌سنّّت حکایت  تار آثار   مطالعهٔٔ 

نقل  از  را  حدیث  یان  راو دوم،  سدهٔٔ  علمی  چهره‌های  برجسته‌ترین  از  تن  دو  قیس« 

این خبر برحذر می‌داشتند تا مبادا مواضع صدور این حدیث از جریان جنگ تبوک 

گردد. به  تجاوز نموده و دلالت آن برخلافت امیرالمؤمنین؟ع؟ بیش از پیش نمایان 

از  اعم  آنان،  از  مانده  برجای  آثار  که  نظر می‌رسد در چنین فضایی، طبیعی است 

یارت غدیریه(، به  یخی تا سال 233 هـ.ق )زمان صدور ز نگاشته‌های حدیثی و تار

از  و  باشند  پرداخته  برای صدور حدیث منزل  تبوک(  تنها یک موضع )جنگ  ارائهٔٔ 

نقل سایر مواضع سرباز زنند. افزون بر این، در اوائل سدهٔٔ سوم، شخصیتی ناشناخته 

به نام »بشر بن دحیه«، با جعل عبارت »أبو بکر وعمر مني بمنزلة هارون من موسی« 

از زبان رسول‌خدا؟ص؟، عملاً به مقابله با حدیث منزلت پرداخت. در چنین شرایطی 

، بر قبر  ‌من‌رأی )سامراء( و در روز غدیر امام هادی؟ع؟ آنگاه که در مسیر مدینه تا سرّّ

یارت‌نامه‌ای مفصل، به مهمترین  مطهر امیرالمؤمنین؟ع؟ حاضر شدند، در قالب ز

ی فضائل متعدد  برشمار پرداختند و ضمن  و خاصه  امامت عامه  کلامی  مباحث 

قرآنی و حدیثی آن‌حضرت، به حدیث منزلت اشارت فرمودند و آن را اولاً در موضعی 

ی اصلی  غیر از جنگ تبوک، ثانیاً از زبان شخصی غیر از »سعد بن ابی وقاص« )راو

جریان جنگ تبوک( و ثالثاً در مقام بیان فضائل متعددی افزون برخلافت، و رابعاً در 
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یدادی که بر مذمت خلفا و به تبع آن بر عدم امکان تحقق مراتب هارونی در  قالب رو

کار بستند. چنین پرداخت شگرفی به حدیث منزلت در سال  آنان اشارت دارد، به 

که امام هادی؟ع؟ به اجبار متوکل عباسی به سوی یک  233 هـ.ق، آن هم درحالی‌

پادگان نظامی در سفر بودند، بسیار فوق العاده و دربردارندهٔٔ نکات کلامی و تبلیغیِِ 

شگرفی است که می‌توان آن را در مقابله با فضای ایجاد شده توسط مخالفان دربارهٔٔ 

حدیث منزلت به شمار آورد.

فهرست منابع

کتاب�ها
قرآن کریم

ــم،  ــد ابراهی ــق: محم ــة، محق ــج البلاغ ــرح نه ــة‌الله، ش ــن هب ــد ب ــد الحمی ــد، عب ــن ابی‌الحدی اب
چــاپ اول: کتابخانــه مرعشــی، قــم، 1404ق.
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 عــادل احمــد عبدالموجــود، چــاپ اول: دارالکتــب العلمیــة، بیروت، 1415ق. و
ي)ســيرة ابــن إســحاق(، محقــق: ســهیل  ابــن اســحاق، محمــد بــن اســحاق، السیــر والمغاز

، بیروت، 1398ق. ، چــاپ اول: دارالفکــر زکار
ــا علــیّّ بــن أبي طالــب،  ی، محمــد بــن محمــد، أســنی المطالــب فــي مناقــب سیّّدن ابــن جزر

ــا. محقــق: محمــد هــادی امینــی، مکتبــة الإمــام أمیــر المؤمنیــن، اصفهــان، بی‌ت
 ، ، چــاپ اول: نــادر ابــن جعــد جوهــری، علــی بــن جعــد، المســند، محقــق: عامــر احمــد حیــدر

بیروت، 1410ق.
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فــاروق، چــاپ اول: عالم الکتــب، بیروت، 1405ق.
المعــارف  اول: دایــرة  التهذیــب، چــاپ  بــن علــی، تهذیــب  ابــن حجــر عســقلانی، احمــد 

1325ق. هنــد،  النظامیــة، 
ي، دارالمعرفة، بیروت، 1379ق. ---، فتح البار
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ابــن حیــون، نعمــان بــن محمــد، دعائــم الإسلام، محقــق: آصــف فیضــی، چــاپ دوم: مؤسســة 
آل البیــت، قــم، 1385ق.

إنبــاء أبنــاء الزّّمــان، الشریــف الرضــي، قــم،  ابــن خلــکان، احمــد بــن محمــد، وفیــات الأعیــان و
1364ق.

اول:  چــاپ  عبــاس،  احســان  محقــق:  الکبــری،  الطبقــات  ســعد،  بــن  محمــد  ســعد،  ابــن 
1968م. بیروت،   ،  صــادر دار

ابن سمعون، محمد بن احمد، الأمالي، چاپ اول: دار البشائر الإسلامیة، بیروت، 1423ق.
ابــن شــاذان، محمــد بــن احمــد، مائــة منقبــة مــن مناقــب أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبي طالــب 

والأئمــة، چــاپ اول: مدرســة الإمــام المهــدي، قــم، 1407ق.
یخ المدینة، محقق: فهیم محمد شلتوت، بی‌نا، جده، 1399ق. ابن شبة، عمر بن شبة، تار

ابن شهرآشوب، محمد بن علی، مناقب آل أبي طالب، چاپ اول: علامه، قم، 1379ق.
، قــم، بی‌تا. ابــن طــاووس، علی بن موســی، ســعد السّّــعود للنفوس منضــود، چــاپ اول: دار الذخائر

، بلاغات النساء، الشریف الرضي، قم، بی‌تا. ، احمد بن ابی‌طاهر ابن طیفور
ابــن عبــد البــر اندلســی، یوســف بــن عبــدالله، الاســتیعاب فــي معرفــة الأصحــاب، محقــق: 

ی، چــاپ اول: دار الجیــل، بیروت، 1412ق. علــی محمــد بجــاو
، بیروت، 1415ق. یخ مدینة دمشق، دارالفکر ، علی بن الحسن، تار کر ابن عسا

، ذخیــرة الحفــاظ، محقــق: عبدالرحمــن فریــوایی، چــاپ اول:  ابــن قیســری، محمــد بــن طاهــر
یــاض، 1416ق. دارالســلف، ر

، بیروت، 1407ق. ، البدایة والنهایة، دارالفکر ، اسماعیل بن عمر ابن کثیر
، بیروت، بی‌تا. ابن ماجه، محمد بن یزید، السّّنن، محقق: محمد فؤاد عبدالباقی، دارالفکر

یــه، احمــد بــن موســی، مناقــب علــي بــن أبي طالــب ومــا نــزل مــن القــرآن فــي علــي،  ابــن مردو
محقــق: عبــدالرزاق محمــد حسیــن، چــاپ دوم: دارالحدیــث، قــم، 1424ق.

، محقــق: جــواد قیومــی اصفهانــی، چــاپ اول:  ، المــزار الکبیــر ابــن مشــهدی، محمــد بــن جعفــر
مؤسســة النّّشــر الإسلامــي، قــم، 1419ق.

یخ، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1417ق. ، التار ابن وردی، عمر بن مظفر
يــخ أصبهــان(، محقــق: سیــد  ابــو نعیــم اصفهانــی، احمــد بــن عبــدالله، أخبــار أصبهان)تار

ی حســن، چــاپ اول: دارالکتــب العلمیــة، بیروت، 1410ق. کــسرو
یــاض،  ي، چــاپ اول: دار الوطــن، ر ---، فضائــل الصحابــة، محقــق: عــادل بــن یوســف العــزاز

1419ق.
یاض، 1419ق. ---، معرفة الصحابة، محقق: عادل بن یوسف، چاپ اول: دارالوطن، ر
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تــی،  اربلــی، علــی بــن عیســی، كشــف الغمّّــة فــي معرفــة الأئمّّــة، محقــق: هاشــم رســولی محلا
، 1381ق. چــاپ اول: بنــی هاشــمی، تبریــز

ازدی، معمــر بــن راشــد، الجامــع ]مطبــوع آخــر مصنــف عبــد الرزاق[، محقــق: حبیــب الرحمــن 
یــع المكتــب الإسلامــي، هنــد و بیروت، 1403ق. اعظمــی، چــاپ دوم: المجلــس العلمــي؛ توز

آجــری، ابوبکــر محمــد بــن حسیــن، الشّّریعــة، محقــق: عبــدالله بــن عمــر بــن ســلیمان دمیجــی، 
یــاض، 1420ق. چــاپ دوم: دار الوطــن، ر

ــی  ــب: عل ــان، مرت ــن حبّّ ــح إب ــی صحی ــان عل ــات الحس ــن، التّّعلیق ــد ناصرالدی ــی، محم البان
، جــده، 1424ق. بلان فارســی، چــاپ اول: دار بــا وزیــر

 ، ی، دارالفکــر ، محقــق: سیــد هاشــم نــدو يــخ الكبيــر ی، محمــد بــن اســماعیل، التار بخــار
بی‌تــا. بیروت، 

، بیروت، 1401ق. ---، الجامع الصّّحیح، دارالفکر
یخ بغداد، چاپ اول: دارالکتب العلمیة، بیروت، 1417ق. بغدادی، احمد بن علی، تار

 ، ترمــذی، محمــد بــن عیســی، السّّــنن، چــاپ دوم: مطبعــه مصطفــی البــابی الحلبــی، مصــر
1395ق.

، دار احیــاء التــراث الــعربي،  ثعلبــی، احمــد بــن محمــد، الکشــف والبیــان، محقــق: ابــن عــاشور
بیروت، 1422ق.

، مناقــب الأســد الغالــب مُُمــزق الكتائــب ومظهــر العجائــب  ی، شــمس‌الدین ابوالخیــر جزر
ــره، 1994م. ــرآن، قاه ــة الق ــاپ اول: مکتب ی، چ ــاو ــارق طنط ــق: ط ــب، محق ــن أبي طال ــي ب عل

ی، محمــد بــن عبــدالله، المســتدرك علــی الصحیحیــن، محقــق: مصطفــی  کــم نیشــابور حا
عبدالقــادر عطــا، چــاپ اول: دارالکتــب العلمیــة، بیروت، 1411ق.

اول:  چــاپ  والمعجــزات،  بالنّّصــوص  الهــداة  إثبــات  الحســن،  بــن  محمــد  عاملــی،  حــر 
1425ق. بیروت،  الاعلمــی، 

حســکانی، عبیــدالله بــن عبــدالله، شــواهد التّّنزیــل لقواعــد التفضیــل، چــاپ اول: مجمــع 
1411ق. تهــران،  الاسلامیّّــة،  الثّّقافــة 

لاء،  ، چــاپ اول: آ حسینــی میلانــی، سیــد علــی، نفحــات الأزهــار فــي خلاصــة عبقــات الأنــوار
قــم، 1423ق.

---، نگاهی به حدیث منزلت، الحقائق، قم، 1387ش.
، نهــج الحــق وکشــف الصّّــدق، چــاپ اول: دار الكتــاب  حلــی، حســن بــن یوســف بــن المطهــر

اللبنانــي، بیروت، 1982م.
، المســند، محقــق: حســن ســلیم اســد دارانی، چــاپ اول: دارالســقا،  حمیــدی، عبــدالله بــن زبیــر

دمشق، 1996م.
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خرکوشــی، عبدالملــک بــن محمــد، شــرف المصطفــی، چــاپ اول: دار البشــائر الإسلاميــة، 
مکــه، 1424ق.

، محقــق:  خــزاز قمــی، علــی بــن محمــد، كفایــة الأثــر فــي النّّــصّّ عــلى الأئمّّــة الإثنــی عشــر
قــم، 1401ق.  ، بیــدار کمــری،  کــوه  عبداللطیــف حسینــی 

خوارزمــی، موفــق بــن احمــد، المناقــب، محقــق: مالــک محمــودی، چــاپ دوم: الجماعــة 
1414ق. قــم،  المدرّّسیــن، 

 ، يــخ الخميــس فــي أحــوال أنفــس النّّفيــس، دار صــادر دیاربکــری، حسیــن بــن محمــد، تار
بی‌تــا. بیروت، 

ديلمــی، حســن بــن محمــد، إرشــاد القلــوب إلــی الصّّــواب، چــاپ اول: الشریــف الرضــی، قــم، 
1412ق.

، محقق: اسماعیل ضیغم، چاپ اول: دلیل ما، قم، 1427ق. ---، غرر الأخبار
يــخ الإسلام، محقــق: عمــر عبدالــسلام تدمــری، چــاپ اول:  ذهبــی، محمــد بــن احمــد، تار

1407ق. بیروت،  الــعربي،  دارالکتــاب 
ی، یوســف بــن حســام‌الدین، تذکــرة خــواص الأمّّــة، مؤسســة أهــل البیــت،  ســبط بــن جوز

1401ق. بیروت، 
، الأزهــار المتناثــرة فــي أحادیــث المتواتــرة، محقــق: کمــال  سیوطــی، عبدالرحمــن بــن ابی‌بکــر

، بیروت، 1416ق. حــوت، دارالفکــر
، چاپ اول، 1423ق. ---، جامع الأخبار

، چــاپ  شــبلی جنینــی، ابراهیــم العلــی، صحیــح السیــرة النبویــة، مقدمــه: عمــر ســلیمان اشــقر
اول: دار النفائس، اردن، 1415ق.

شریــف رضــی، سیــد محمــد بــن حسیــن، نهــج البلاغــة، محقــق: صبحــی صالــح، هجــرت، 
قــم، 1414ق.

، محقــق: مدرســة الإمــام المهــدي و محمدباقــر  شــهید اول عاملــی، محمــد بــن مکــی، المــزار
موحــد ابطحــی اصفهانــی، چــاپ اول: مدرســة الإمــام المهــدي، قــم، 1410ق.
صنعانی، عبدالرزاق بن همام، المصنّّف، المکتب الإسلامي، بیروت، 1402ق.

دارالحرمیــن،  طــارق حسینــی،  الأوســط، محقــق:  المعجــم  احمــد،  بــن  طبرانــی، ســلیمان 
1415ق. قاهــره، 

، محقــق: محمــد شــکور محمــود، چــاپ اول: المکتــب الإسلامــي،  ---، المعجــم الصغیــر
1405ق. بیروت، 

ــة،  ــن تیمی ــة اب ــاپ دوم: مکتب ــد، چ ــن عبدالمجی ــدی ب ــق: حم ، محق ــر ــم الكبي ---، المعج
قاهــره، بی‌تــا.
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---، تفسیر القرآن العظیم، چاپ اول: دار الکتاب الثقافي، اردن، 2008م.
طبرســی، احمــد بــن علــی، الإحتجــاج علــی أهــل اللجــاج، محقــق: محمدباقــر خراســان، 

چــاپ اول: نشــر مرتضــی، مشــهد، 1403ق.
المکتبــة  المرتضــی،  لشیعــة  المصطفــی  بشــارة  احمــد،  بــن  محمــد  عمادالدیــن،  طبــری 

1383ق. نجــف،  یــة،  الحیدر
ي الــقربى، دارالکتــب  طبــری محب‌الدیــن، احمــد بــن عبــدالله، ذخائــر العقــبى فــي مناقــب ذو

المصریة، قاهــره، 1356ق.
یاض النّّضره في مناقب العشرة، چاپ دوم: دار الکتب العلمیة، بیروت، بی‌تا. ---، ر

یــخ الطبــري(، چــاپ دوم: دارالتــراث،  یــخ الرّّســل والملــوک )تار ، تار طبــری، محمــد بــن جریــر
1387ق. بیروت، 

---، جامع البیان عن تأويل آي القرآن، چاپ اول: دارالمعرفة، بیروت، 1412ق.
طوسی، محمد بن حسن، الأمالي، محقق: مؤسسة البعثة، چاپ اول: دارالثقافة، قم، 1414ق.

---، الفهرســت، محقــق: عبدالعزیــز طباطبــایی، چــاپ اول: مکتبــة المحقــق الطباطبائــي، 
قــم، 1420ق.

طیالســی، ســلیمان بــن داود، المســند، محقــق: محمــد بــن عبدالمحســن ترکــی، چــاپ اول: 
، 1419ق. ، مصــر دار هجــر

عاصمــی، احمــد بــن محمــد، العســل المصفّّــی، مصحــح: محمدباقــر محمــودی، چــاپ اول: 
مجمــع احیــاء الثّّقافــة الإسلامیّّــة، قــم، 1418ق.

عجلــی، احمــد بــن عبــدالله، معرفــة الثقــات، محقــق: عبدالعظیــم بســتوی، چــاپ پنجــم: 
، مدینــه، 1405ق. مکتبــة الــدار
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